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Abstract 

In the three sciences of mysticism, divine wisdom (philosophy), and kalām (the-
ology), “existence” is said to server as the subject-matter. Given the majority 
view that sciences are distinguished from one another in virtue of their subject-
matters, the question arises of how these three sciences are distinguished given 
that they have the same subject-matter. This research seeks to answer this ques-
tion, drawing on a descriptive-analytic method. It will turn out that the subject-
matter of mysticism is pure existence or reality and the exemplification of exist-
ence and that of divine philosophy and kalām is absolute existence or the concept 
of existence. Thus, contrary to the majority view, divine philosophy and kalām do 
not differ over their subject-matters, their difference boiling down to sources of 
their assent preliminaries. Assent sources of philosophy are derived from intellect 
without being constrained by conformity to appearances of the religion, while 
kalām derives its preliminaries from appearances of the religion, and if religious 
appearances are acquired with sufficient care, then they will lead to conclusions 
consonant with intellectual preliminaries without a need for exotic interpretations. 
Keywords 
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  پژوهشی در باب تفاوت عرفان، فلسفه و کلام
   1نيا رضا اسحاق سيد

 12/05/1399 :تاريخ پذيرش  18/04/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

بـا توجـه بـه . شـود ا معرفـى مىهـبه عنـوان موضـوع آن »وجود« ،در سه علم عرفان، حكمت الهى و كلام

انـد، ايـن پرسـش د مبتنـى مى آنهـا های اختلاف موضـوع يكديگر را بر علوم از ديدگاه مشهور كه امتياز

با روش ند؟ پژوهش حاضر ا چگونه تكثرّ يافته ،شده با فرض وحدت موضوع گردد كه علوم ياد مطرح مى

مشـخصّ خواهـد شـد كـه موضـوع  در پاسـخ .است شده يادخ به پرسش تحليلى در صدد پاس - توصيفى

يـا  ، وجـود مطلـقنيز الهى و كلام ۀمصداق وجود است و موضوع فلسف عرفان، مطلق وجود يا حقيقت و

 ،ميـان متكلمـان مشـهور خـلاف نظـر بـر م،الهـى و كـلاحكمـت  علم دو ؛ بنابراينباشد مفهوم وجود مى

 مبـادی تصـديقى الهيـات، از. خذ مبادی تصديقى آنهاسـتأم تفاوت در موضوع ندارند و اختلافشان در

علم كـلام، مبـادی خـود را از ظـواهر شـرع  گردد و به مطابقت با ظاهر شرع اخذ مىآن عقل بدون تقيدّ 

يجى همسو با نتـايج بدون نياز به تأويل به نتا ،شرعى با دقت لازم به دست آيند گيرد و چنانچه ظواهر مى

  . مبادی عقلى منتج خواهند بود

  ها واژه كليد

  . علم، عرفان، فلسفه الهى، كلام، مبادی تصديقىموضوع 

                                                           
  r.eshaqnia@isca.ac.ir  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى. 1

صص  ،)98(25، نقدونظرفصلنامه . در باب تفاوت عرفان، فلسفه و كلام ىپژوهش). 1399. (سيدرضا، نيا اسحاق
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  مقدمه

 .)150، ص تـا اليزدی الشهابادی، بى(موضوع، مبادی و مسائل : شود از سه جزء تشكيل مى هر علمى

اصـطلاح   دركـه  موضوع علم آن چيزی است كه در علم از احـوال و اوصـاف آن چيـز

بـه علـم مبـادی ؛ )15 و 14، صـص تا الرازی، بى( شود ، بحث مىشوند ناميده مى »عوارض ذاتيه«

دسـته تصـورات و تصـديقات  و بـه دو اسـتكه علم مبتنى بر آنه شود چيزهايى گفته مى

 ؛شـوند مـى كار بردهه ى است كه در علم بياشياعاريف ت، تصورات) 1( :گردند تقسيم مى

 آن و نيـز های قامصـد جزئيـات و، آن ی، اجـزادر صورت تركيب مانند موضوع علم و

ى كـه در علـم هـاي مقـدماتى هسـتند كـه قياس، تصديقات )2( ؛عرض ذاتى موضوع علم

تصديق به وجود يا مانند  شوند و ليف مىأشود، از آنها ت مطرح مى برای اثبات مسائل علم

به بينّ  مبادی تصديقى. )10، ص 1377سينا،  ابن( دارند ابتناها برآن علم های ، قياسموضوع علم

ر خــود آن علــم بــه عنــوان مســائل د ،نــد كــه در صــورت دومگرد تقســيم مــى غيــربينّ و

مسائل علم نيز قضـايايى هسـتند  ؛)10، ص ، قسمت منطـق1366سبزواری، ( شوندتوانند اثبات  نمى

هـا  ولمحم و ها قضـايا متشـكل از موضـوعچـون  شوند و مىكه در علم پيگيری و اثبات 

منسـوب بـه  هـای ، تنهـا محمولمطالعمسائل علم به گفته محقق دوانى در حاشيه  ،ندهست

يـدگاه را وی اين د. ندگرد اثبات مىكه با دليل برای موضوعات  1اند مسائل های موضوع

اند  آن را پذيرفتهگران نيز دي وداده موضوع علم ارائه  رۀدربا معروف ىدر پاسخ به اشكال

  . )152 و 151، صص تا اليزدی الشهابادی، بى(

از موضوع علم است كه ممتـ، دشو مىامتياز علوم از يكديگر  سببدر اين ميان آنچه 

شـدن علمـى كـه دارای آن موضـوع  علوم، موجب ممتـازديگر  های بودن آن از موضوع

گر را بـه علـوم از يكـدي امتيـازنظران  صاحبگرچه برخى  ؛شود مىگر از علوم دي، است

موضـوع علـم ولـى در ديـدگاه مشـهور ؛ )5، ص 1364خراسـانى، ( اند امتياز اغراضشان دانسته

 وجـه بيـان موضـوع در مقدمـه علـم را ،علوم است و بر اين اساس اختلاف و تمايز أمنش

                                                           
، 1366سـبزواری، ( ئل علم دانسته استمنسوبه به موضوعات مسا های حكيم سبزواری نيز مسائل علم را محمول. 1

  . )10ص 
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موضوع علـم پرتو فهميدن  در، جويان علم نزد ها ديگر دانشن علم مورد نظر از شد ممتاز

 دانـش ازمعرفـت اجمـالى وی  سـبب ،چنانكه اقدام به تعريف علم در مقدمـه ؛اند دانسته

خواهـد  دانـشب او در فراگيـری آن ترغيـ موجب تشويق و، بيان فايده علم مورد نظر و

 غبـت واز روی فـرط ر يـاعلـم  درآگاهانه  آغاززيرا مقدمه علم چيزهايى است كه شد؛ 

: شود ذكر مى مطلبعلمى سه  مقدمه هر در رو اين از ها توقف دارد و، بر آنشدت اشتياق

، بدون از سوی ديگر. )150، ص تـا اليزدی الشهابادی، بى(بيان موضوع و فايده علم تعريف علم، 

به ديگر  دانشو جدای از دو  ى مستقلدانش كدام هرحكمت الهى و كلام عرفان،  ترديد

وجـود بمـاهو وجـود يـا سـه علـم،  حال در بيـان موضـوع هـر عين ولى دريند؛ آ شمار مى

البته گاهى ذات احـديت و نعـوت ازلـى و . گردد مىمن حيث هو موجود مطرح  موجود

شـرح چنانكـه قيصـری در  ؛شـوند ی به عنوان موضوع عرفان معرفى مىصفات سرمدی و
و  )17، حاشـيه ص1360تركه اصفهانى،  ابن: نك( اين گونه عمل كرده است فارض قصیده تائیه ابن

آن گونـه  ؛تعـالى نيسـت زيرا وجود جز حق؛ هرگز ميان اين دو شيوه تهافتى وجود ندارد

، 1375قيصری رومى، ( است فصوص الحکمقدمه قيصری بر كه همين نكته عنوان فصل اول م

  . )13ص 

وحـدت رسـد كـه بـر فـرض  به ذهن مـىاين پرسش اساسى با توجه به مطالب فوق، 

ها از يكديگر و علت استقلال هر كدام آنوجه افتراق ، و فلسفه و كلام عرفان موضوع در

نمايـد و ايـن اثـر درصـدد پاسـخ بـه همـين  پاسخ اين پرسش ضروری مى يافتن؟ چيست

  . پرسش است

نخسـت  :اسـتت به اطراف بحث از دو جهت آن نسب بودن جامع ،امتياز اين پژوهش

ديگـر  اند؛ مقايسـه شـده عرفان با يكـديگر فلسفه و، علم كلام سه در اين پژوهش، اينكه

پرداختـه شـده  جهت موضـوع و مبـادی تصـديقى دو شده از كه به تفاوت سه علم ياداين

ها بـه و در آنند شو مى عرفان مقايسهبا فلسفه و يا فلسفه  باكلام  معمولاً  كه حالى در ؛است

 قسـمت كلـى وهش حاضـر مشـتمل بـر دوپژ. دگرد مىبسنده شده  ياديكى از دو تفاوت 

 تفـاوت عرفـان بـا فلسـفه و كـلام و سـپسو  پـردازيم هـا مى نخست به بيان تفاوت: است

  .شود تفاوت فلسفه با كلام مطرح مىگاه  آن
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  ها ريزی بيان تفاوت پى. 1

تنهـايى يـا بـه  تعـالى بـه ذات حـق همچونهای گوناگونى  ديدگاه ،موضوع علم كلام ۀدربار

ى كـه بـا آن عقايـد دينـى اثبـات نات از جهت استنادشان به ذات حق و يا معلومضميمه ممك

ديـدگاه  ،در ايـن ميـان. ى نيـز مطـرح شـده اسـتهـاي ايراد كدام و بر هرشده بيان  گردد، مى

موجـود «يـا  »موجود من حيـث هـو موجـود«كلام علم ن است كه موضوع قديم آمتكلمان 

 ،موضـوع سـه علـم عرفـان ،بر ايـن اسـاس .)7- 11، صص ف، التا لاهيجى، بى(است  »بماهو موجود

حكمت الهى و كلام، وجود يا موجود بماهو يا من حيث هو خواهد بود و حيثيتى كـه بـرای 

در اصطلاح حيثيت اطلاقى  شود، خارج از موضوع آنها نيست و مى بيانموضوع اين سه علم 

عرفان با موضوع حكمت الهـى ن موضوع ميا ،با اين حال .كند است كه موضوع را تأكيد مى

  :تفاوت، از بيان چند مطلب ناگزيريماين شدن  برای روشن. ستهكلام تفاوت  و

 اقسام حيثيت. 1-1

حيـّث بـه حيثيـت اطلاقيـه تأكيد متنقش اين نوع حيثيت در كلام،  :هيحيثيت اطلاق) الف

كـه هـيچ نيخـود انسـان بـدون ايعنـى ؛ »الانسان من حيث هو انسان متعجبٌ «: مانند ؛است

 . شود وی عارض مى تعجب بر ،ای در كار باشد واسطه
كـرده و  متحيث بـه حيثيـت تقييديـه را محـدود و مقيـداين حيثيت،  :حيثيت تقييديه

يعنـى ؛ »الحيوان من حيث هو انسان ضـاحك« :مانند ؛نمايد شمول آن را تنگ مى گسترۀ

 . فقط انسان ضاحك است ،در ميان حيوانات
بيـان  شـده خـاصموضـوعى  بـر حكمـى را كـهعلـت اين نوع حيث،  :حيثيت تعليليه

ن اسـت كـه بيـانگر آ »الانسان من حيث هـو متعجـب ضـاحكٌ « حيثيت در مثلاً  ؛كند مى

  . )93، ص ، حاشيه سبزواری1م، ج1981الشيرازی، : نك( علت ضحك انسان است ،تعجب

  گانه حكمت نظری موضوعات اقسام سه. 1-2

و موضوع آن چيـزی اسـت كـه  شود گفته مىنيز مت عُليا ن حكداب :حكمت الهى) الف

 . تعالى مانند حق؛ و وجود ذهنى به ماده نياز ندارد در وجود خارجى
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چيـزی اسـت كـه در ، و موضـوع آن شـود به آن حكمت وُسـطا گفتـه مى :رياضيات

 در آن مـثلاً  ؛در وجود ذهنى به ماده نياز نـداردولى  ؛وجود خارجى نيازمند به ماده است

 ای تصور وان عدد را در ذهن بدون هيچ مادهت شود كه مى منفصل و عدد بحث مى كمّ از 

ای گردد و بايد معدودی  بايد عارض بر ماده ،خارج محقق شوداما اگر بخواهد در  ؛كرد

 . باشد تا عدد بر آن عارض شود
چيـزی اسـت كـه در ، و موضـوع آن شـود گفتـه مى به آن حكمت سُـفلى :طبيعيات

جسـم كـه در ذهـن و در خـارج بـا مانند  ؛ى و وجود ذهنى به ماده نياز داردارجوجود خ

 . )14، ص 1360تركه اصفهانى،  ابن :نك( شود مىاش محقق  ماده
اقسام حكمت نظری آن اسـت كـه موضـوع حكمـت  های بيان موضوع تعبير دوم در

 و موضـوع ،موجـود اسـت پـيش از آنكـه تخصـص رياضـى يـا طبيعـى پيـدا كنـد، الهى

تخصـص رياضـى وتخصـص طبيعـى  كـه، موجود اسـت پـس از آنرياضيات و طبيعيات

 . )206، ص 1366سبزواری،  :نك( دياب مى
موضوع حكمت الهـى اسـت پـيش از آنكـه بـه ، معنای اين تعبيرآن است كه موجود

تقسيم شوند تا ديگر به اقسامى  ،و ممكن به جوهر و عرض و اين دو هر ،واجب و ممكن

دانـش امـا موضـوع ؛ منفصـل برسـند اقسـام عـرض بـه كـمّ  جوهر به جسم واينكه اقسام 

و  ،و ممكـن بـه جـوهر و عـرض ،كه به واجب و ممكنپس از آن .موجود است ،رياضى

گاه  آن ،هنگامى كه به عدد رسيد ؛قسيم شد كه يكى از آنها عدد استقسم ت نهعرض به 

وقتـى  نيـزعـى طبي چنانكـه موضـوع حكمـت ؛شـود موضوع حكمت رياضى درسـت مى

موضـوع حكمـت  ،مدر تعبيـر سـو .كه موجود در تقسيم به جسـم برسـد شود درست مى

يعنـى موضـوع ؛ اطلاقيـه اسـتكه اين حيثيـت، موجود من حيث هو موجود است ، الهى

كـه حيثيـت خودِ موجود است و موضوع حكمت رياضى موجود من حيث هو كمّ است 

 ،و موضـوع حكمـت طبيعـى ،كنـد مـىقيـد يعنى موجود را بـه كـمّ م ؛تقييديه استآن، 

ه است و موجود را به جسم مقيد موجود من حيث هو جسم است و اين نيز حيثيت تقييدي

  . كند مى
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 معنای واجب بالذات. 1-3

درباره معنـای واجـب  ،حكيم سبزواری در آغاز الهيات بالمعنى الاخص حكمت منظومه

 العلُـى الحـق موجودٌ   ذاته بذاته لذاته ما«: فرمايد تعالى باشد، مى الذات كه همان حقب

 )146 و 145، صص ، قسمت حكمت1366سبزواری، (» صفاتهِ
 ؛اسـت »موجودٌ «مستحق حمل  »للذات«و  »بالذات«واجب بالذات موجودی است كه 

يعنى بدون احتياج به حيثيـت ، »للذات«و  ،يعنى بدون احتياج به حيثيت تقييديه، »بالذات«

نيازمند به حيثيت تقييديـه اسـت  امكانى های ماهيتحمل موجود بر  توضيح آنكه. تعليليه

برای  »امكانى«قيد  .به حيثيت تعليليه نياز دارد خاص امكانى هایوجودو حمل موجود بر 

والحـق « :تعـالى ماهيـت نـدارد رازی؛ چـون واجـبنه احت ،قيد توضيحى است ها، تيماه

ــه ــه انيتّ ــا ؛ )31 ، ص، قســمت حكمــت1366ســبزواری، (» ماهيت ــارتام خــاص  هــایوجود« در عب

يك مرتبـه  ،تشكيك در وجودقاعدۀ بر  زيرا بنا؛ قيد امكانى قيد احترازی است ،»امكانى

خاص، وجـود  هایاز وجود وجود امكانى است و يك مرتبه ديگر ،خاص هایاز وجود

انسان يك ماهيت و يك وجود خاص و مخصوصى دارد كـه ماهيـت  مثلاً ؛ واجبى است

 در پرتو اين وجود تحقـق بـالعرض پيـدا كـرده اسـت و ،اصالت وجودقاعدۀ نا بر انسان ب

يـت ماه زيـرا؛ ماهيت انسان همان تحقق بالعرض را هـم نـدارد، از اين وجود خاص پيش

گـاه و  ،بر ماهيت انسانگاه مفهوم موجود را  اكنون. كند گاه تحقق بالذات پيدا نمى هيچ

مـل موجـود بـر ماهيـت انسـان بالـذات نيسـت و ح. كنيم بر وجود خاص انسان حمل مى

؛ بينـد خود ماهيت انسان رنگ تحقـق را نمـىگاه  يعنى هيچ ؛نيازمند حيثيت تقييديه است

بلكه حمل موجـود بـر ماهيـت انسـان  ؛ماهيت اصالت خواهد يافت ،در اين صورتزيرا 

 »نسـان موجـودٌ الا«: يم بگـوييمهخواهم باگر  .داردبالعرض است و نياز به حيثيت تقييديه 

 ،يعنى انسان كه ماهيتى و وجـودی دارد؛ »الانسان من حيث وجوده موجودٌ «: بايد بگوييم

چـون تحقـق بالـذات بـرای  ؛موجـود اسـت - بنا بر اصالت وجـود - از نظر وجودشتنها 

وم موجــود بــر پــس حمــل مفهــ ؛وجــودِ ماهيــت اســت و تحقــق ماهيــت بــالعرض اســت

 .ت تقييديه استنيازمند حيثي امكانى های تماهي
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اگـر  مـثلاً  ؛نيازمنـد حيثيـت تعليليـه اسـت خـاص امكـانى هایحمل موجود بر وجود

در اينجا حمـل ، »وجود الانسان موجودٌ «: ای تشكيل دهيم و در آن بگوييم يم قضيههخواب

 ؛ به سـببللعلة«بلكه  ؛نيست »للذات«ولى  ؛است »بالذات«، مفهوم موجود بر وجود انسان

 در اينجــا، يعنــىيعنــى اگــر علــت ؛ وجــود انســان موجــود اســت اســت كــه »علــتيــك 

اين  و »نسان من حيث علته موجودٌ وجود الإ« بنابراين ؛وجود انسان نبود ،نبود تعالى اجبو

 . تعليليه است ،حيثيت
يعنى  ،آن نه نيازمند حيثيت تقييديه است كه حمل موجود برواجب بالذات آن است 

يعنـى وجـود واجـب  ،نيازمند حيثيـت تعليليـه اسـت است و نه »بالذات«واجب وجودش 

مـن حيـث «خواهـد كـه  حيثيـت تقييديـه نمـى »تعـالى موجـود االلهّٰ «است و قضيه  »للذات«

خواهـد كـه  چون او چيزی جز وجود نيست يا حيثيت تعليليه نمـى؛ موجود باشد »وجوده

  . موجود باشد »من حيث علته«

 تفاوت عرض با عرضى. 1-4

وگرنـه در  ؛بـه اعتبـار لابشـرطى و بشـرط لايـى اسـت »عرضـى«و  »عـرض« تفاوت ميان

 اسـت و عرضـى ماننـد ابـيض )سـفيدی( عرض مانند بياض. حقيقت تفاوتى با هم ندارند

 ،اگر سفيدی جسم تنها و بدون جسم ديده شود مثلاً  ؛عرض بشرط لا است. است )سفيد(

البتـه  ؛سـفيدی اسـت، جسـم: توان گفـت جسم حمل كرد و نمى شود آن را بر ديگر نمى

يعنـى همـان عـرض را اگـر لابشـرط ؛ عرضى لابشـرط اسـت. ای دركار نباشد اگر مبالغه

: تـوان گفـت جسم اسـت و مـى شود و قابل حمل بر مى) سفيد(يعنى ابيض  عرضى ،ببنيم

  . سفيد است جسم

   كالبياض ذاك مثل الابـيض ذا     و عرضــى الشــيئ غيــر العــرض

  )30و 29 ، صص، قسمت منطق1366سبزواری، ( 

محمول مـن صـميمه كـه بـه آن  )2(؛ محمول بالضميمه) 1( :تدو قسم اسبر عرضى 

آن ، »عرضى محمول بالضـميمه«. گويند عرضى خارج محمول و ذاتى باب برهان هم مى
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مانند  ؛ای در خارج احتياج دارد ضميمه افزودنبه ای است كه حملش بر معروض  عرضى

در خـارج بـه ) سـفيدی( بر جسم حمل كنـيم كـه بيـاض توانيم آن را ابيض كه وقتى مى

ن است كه در حملش بر معـروض نيز آ» عرضى محمول من صميمه« .جسم ضميمه شود

ای به معروض در خارج  ضميمه افزودننيست و بدون ای در خارج نياز  ضميمه افزودنبه 

 . توان آن را بر معروض حمل كرد مى
و متن ذات معروض انتزاع شده و بـر آن  عرضى محمول من صميمه از صميم و حاقّ 

 امكـانى هـای تكان كـه امكـان بـرای ممكنـات و ماهيمانند شيئيت و ام ؛گردد حمل مى

يعنى ما امكان را از خود ممكن انتـزاع و بـر آن حمـل ؛ عرضى محمول من صميمه است

نيز  خاص یحمل شيئيت بر اشيا. آنای در خارج به  ضميمهافزودن كنيم بدون نياز به  مى

مفهـوم موجـود بـرای اينكـه نتيجـه  .ای در خـارج اسـت ضـميمهافزودن بدون احتياج به 

همــين مفهــوم موجــود بــرای محمــول بالضــميمه اســت و  ،امكــانى عرضــى هــای ماهيت

، 1366سـبزواری، ( عرضى محمول مـن صـميمه اسـت ،)واجبى و امكانى( خاص های وجود

 .)25قسمت حكمت، حاشيه ص
آيا مفهوم وجود برای موجود خاص عرضى قابل طرح است كه در اينجا اين پرسش 

، وجـود خـاص منظـور مـا اززيـرا  پاسخ مثبت اسـت؛ است تا محمول من صميمه باشد؟

تنهـا در گاه ذات اين وجـود خـارجى را مفهـوم موجـود كـه  وجود خارجى است و هيچ

 خـاص هـایمفهـوم موجـود بـرای موجود رو ايـن ؛ ازدهد محيط ذهن ماست تشكيل نمى

. هاسـتدهد و نه جزء ذات آن ؛ يعنى نه تمام ذات آنها را تشكيل مىعرضى است نه ذاتى

ــرای  ــرای  ،عرضــى محمــول بالضــميمه ،هــای امكــانى ماهيتپــس مفهــوم موجــود ب و ب

چون اگر مفهوم موجود بخواهد بـر  ؛عرضى محمول من صميمه است ،خاص هایجودو

كـه  ای در خارج به ماهيت اسـت ميمهض افزودنمحتاج  ،حمل گردد های امكانى ماهيت

امـا حمـل مفهـوم  ؛موجـود بگـوييم، همان وجود خاص است تا بعد ما بتوانيم به ماهيـت

ای در خارج  ضميمه افزودند اعم از واجبى و امكانى نيازمن ،خاص های موجود بر وجود

مـل توانيم مفهوم وجود را انتزاع كـرده و بـر آن ح ا از خود وجود خارجى مىم نيست و

  . كنيم و لازم نيست كه وجود ديگری به وجود خارجى ضميمه شود
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 و اشتقاقى تتقسيم حمل به مواطا. 1-5

يا محمـول  ،يمكن مىرو  هوقتى محمولى را با موضوعى روب :تحمل هو هو يا مواطا) الف

هـيچ مؤنـه زايـدی نيـاز  ،در ايـن حمـل متناسب با موضوع است و با آن موافقـت دارد و

 . زيد عادلٌ : دمانن ؛نيست
حمل محمول بر موضوع نيازمند مؤنه زايدی است كه يا : حمل ذو هو يا اشتقاقى) ب

بـر سـر  »ذو«يا كلمه  و، بايد مشتقى از آن محمول بگيريم و آن را بر موضوع حمل كنيم

: نك( يا ذو عدلٍ  عادلٌ  زيدٌ : مانند ؛محمول در آورده و سپس آن را بر موضوع حمل كنيم

 .)97 و 96، صص 1388 مظفر،
حمـل  ،خاص اعم از واجبى و امكـانى هایحمل مفهوم موجود بر وجوداينكه نتيجه 

ايـن مفهـومى كـه در ذهـن ماسـت ، وجود خـارجى رگزچون ه ؛اشتقاقى و ذو هو است

پس حمـل مفهـوم موجـود بـر  ؛بلكه دارای اين مفهومى است كه در ذهن ماست؛ نيست

  . ى حمل اشتقاقى استاعم از واجبى و امكان خاص های وجود

  اضافه مقولى و اضافه اشراقى. 1-6

 :اضافه بر دو قسم است
باشـد و  مـى گانه نه های ضعرمقولات عشر و يا يكى از يكى از  :اضافه مقولى) الف

و  )پدر به پسر نسبت پدریِ (ت مانند اضافه ابوّ  است؛ تكرر نسبت يا نسبت متكرردرواقع 

ايـن نـوع اضـافه دارای سـه ويـژ گـى . )پسر به پدر سریِ نسبت پ(بنوّت در مقابل، اضافۀ 

 :است
شـيئيت ماهيـت  ،چون مقسـم مقـولات عشـر ؛و مفاهيم است ها تاز سنخ ماهي - لاوّ 

 . است
نه  ؛نفس الامری است البته اعتباریِ  مانند خود ماهيت و ؛اعتباری استسنخ  از - دوم

 . اعتباری نيش غولى
 ىانتزاعـ أكه نه خود در خارج است و نه منش اتاعتبارين قسم از آ: اعتباری نيش غولىـ 

 . چنانكه غولى وجود ندارد تا دندان و نيش برايش اعتبار شود دارد؛در خارج 
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 دارد؛در خـارج  انتـزاع أامـا منشـ ؛خـودش در خـارج نيسـت :مریاعتباری نفس الأـ 

 »ابـن«و  »اب«انتزاعش كه  أمنشولى  ؛ت در خارج نيستت و بنوّ ابوّ  ۀچنانكه اضاف

 .)257 و 241ص، قسمت حكمت، حاشيه ص1366سبزواری، : نك(در خارج وجود دارد  ،است
 .شود شئ و خود آن شئ نسبت برقرار نمى زيرا ميان؛ تقوم به دو طرف استم - سوم

 . ت محقق گرددت و بنوّ بايد پدری و پسری در خارج باشد تا بينشان نسبت ابوّ 
هـای اضـافه  هايى مقابـل ويژگـى درست ويژگى ،فهاين نوع اضا :اضافه اشراقى) ب

 :دارد مقولى
 . و مفاهيم ها تنه از سنخ ماهي ؛از سنخ وجود خارجى است :اولـ 
نـه  ؛يعنـى ايـن اضـافه خارجيـت دارد؛ نه اعتباری ،حقيقى است اضافه اشراقى :دومـ 

 . اينكه اعتبار ذهن باشد
 ،در ايـن اضـافه اليـه اسـت و افٌ تقـوم بـه مضـتنها ميك طرف بيشتر ندارد و : سومـ 

مضافٌ اليه و اضـافه هسـت و مضـاف  ،در اضافه اشراقى. مضاف عين اضافه است

 . يابد ين اضافه است و با اضافه تحقق مىع
سـت كـه اضـافه اشـراقى بـه همـان وجـود خـاص ممكـن در خـارج ا اضافه اشـراقى

 »بالـذات«خـارج  مضافى كـه وجـود ممكـن باشـد در، تعالى است كه با همان اضافه حق

و  137، صـص ، قسـمت حكمـت1366سـبزواری، : نـك( يابد تحقق مى »بالعرض«وماهيت ممكن نيز 

145(.  

  دو قسم اطلاق. 1-7

شود و هميشـه در  گاه مطلق شامل مقيد نمى هيچ ،به لحاظ اين قسم: اطلاق مقابل تقييد) الف

همان مفهوم عـام بـديهى  ومانند وجود مطلق كه در مقابل وجود مقيد است  ؛مقابل آن است

. و عموم در مقابل خصوص است مطلق در مقابل مقيد، كليت در مقابل جزئيت. وجود است

 . شود هرگز شامل وجود مقيد خاص كه در خارج است نمى ،اين نوع مطلق
تقييـد هم شامل اطلاق و هم مطلق ، به لحاظ اين معنای اطلاق: اطلاق فوق تقييد) ب

مفهوم عـام ( شود مىكه هم شامل وجود مطلق در مقابل مقيد  »الوجود مطلق«مانند  ؛شود مى
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اعـم از شـود؛  مىرا شـامل  خـاص و جزئـى هـای و هم وجود )و بديهى وجود كه در ذهن اسـت

 ،1366سـبزواری، : نـك( هـا در ذهـن تصـور شـوندخارج تحقق يابند و يا مفاهيم آن اينكه در

  .)41، ص قسمت حكمت

  خارج دو اطلاق. 1-8

. خارج اعم از ذهن و خـارج) ؛ بخارج مقابل ذهن) الف: هوم خارج نيز دو اطلاق داردمف

گوييم هر وجودی خارجيـت دارد و در ايـن اطـلاق، خـارج ذهـن را هـم شـامل  گاهى مى

در اين صورت خارج و ذهـن  ،اگر دو مرتبه از مراتب وجود را با هم مقايسه كنيم .شود مى

سـوزاند و وجـود ذهنـى آن، اثـر  وجـود خـارجى آتـش مـى مثلاً  ؛گيرند مقابل هم قرار مى

بدون آنكه مراتب آن را  ،گيريم جا در نظر مى وجود را يكنيز  ىگاه؛ سوزندگى را ندارد

هـر وجـودی  ،در ايـن صـورت. ن آنهـا تقـابلى ايجـاد كنـيمميـا وكرده با يكديگر مقايسه 

اثـر  بودن بـرای أن منشـوجـود عـي زيرا ؛شود خارجيت دارد و وجود با خارجيت مساوق مى

وجـود  ها از بندی اين سخن در تمـام تقسـيم. شود وجود باشد و اثر نداشته باشد است و نمى

  .)624 و 623، صص 1384انصاری شيرازی، : نك(جاری و ساری است 

  ها بيان تفاوت. 2

 به بيـان تفـاوت عرفـان بـا الهيـات و كـلام و گفته، نخست پيش با توجه به مطالب اكنون

  :پردازيم بيان تفاوت حكمت الهى با كلام مىبه  سپس

  تفاوت عرفان با فلسفه وكلام. 2-1

مـا در . اسـتحكمـت الهـى پرداختـه  تفاوت موضوع عرفان وبه  تمهید القواعدنگارندۀ 

شــرح و بســط مســئله را  ،هــادر ضــمن طــرح دو اشــكال و پاســخ آنبــه ســبك وی اينجــا 

ن موضـوع فلسـفه ميارغم تفاوتى كه  بهست كه اين نكته ضروری ا تر بيان پيش. دهيم مى

تفـاوت  ۀن موضـوع عرفـان و فلسـفه دربـارميـاتفـاوت  حال عين در ،وكلام مشهور است

  . كلام نيز صادق است عرفان و
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است و اين حيثيت هم  »موجود من حيث هو موجود«اگر موضوع عرفان  :اشكال اول

ن و موضـوع حكمـت الهـى موضـوع عرفـاتفـاوتى ميـان پس چـه  ،است حيثيت اطلاقى

 خواهد بود؟
 لىويث هو موجود است با حيثيت اطلاقى؛ موجود من حعلم، موضوع هر دو : پاسخ

بـرای موضـوع  كـه حالى در ؛برای موضوع حكمـت الهـى قيـد اسـت اين حيثيت اطلاقى

موجـود مطلـق اسـت و موضـوع  ،موضوع حكمـت الهـى ديگر بيانبه  ؛عرفان قيد نيست

موضـوع حكمـت الهـى را مقيـد بـه اطـلاق حيثيت اطلاقـى، . است دمطلق الوجو ،عرفان

ولى اطلاق موضوع عرفان فوق اطلاق و تقييد  ؛د و اين اطلاق در مقابل تقييد استكن مى

امـا  ؛واقع همان مفهوم وجود است در ،وجود مطلق كه موضوع حكمت الهى است. است

هـم شـامل ؛ يعنـى اسـتاعم از خارج و ذهن ، موضوع عرفان خارجيت و حقيقت وجود

 خـاص هـایهـم وجود كه مفهوم وجود و موجود است و شود مىموضوع حكمت الهى 

تجليــات  ظهــورات و ،زيــرا آنهــا از مصــاديق ؛شــود مىدر خــارجِ مقابــل ذهــن را شــامل 

بـرای آن بـه جهـت آن اسـت كـه  تنهـاامتيازشان از حقيقـت وجـود  اند و موضوع عرفان

نيـز امتيازشـان از او و از يكـديگر بـه صـنوف اعتبـارات  و رود به شمار مى اشراقى ۀاضاف

  . )17-14، صص 1360تركه اصفهانى،  ابن(است 

دانسته شود، بـا ايـن تعريـف مفهوم موجود ، موضوع حكمت الهىاينكه  :اشكال دوم

وجودات على ما هى عليه فـى حوال اعيان المأهى العلم ب«: ناهمخوان است كهحكمت از 

تـوان  ۀبه احوال اعيان موجـودات بـه انـدازدانش  ،قة البشرية؛ حكمتمر بقدر طاالأ نفس

اعيـان . )3، ص ، قسـمت منطـق1366سبزواری، : نك( »ندا واقع برآن ونه كه درگ دان ب ؛بشری است

نـه  ،باشـند مدعى بحث از حقايق مـى يماناند و حك همان موجودات خارجى ،موجودات

چـون موضـوع  ؛معقولات ثانيه منطقى است شخص منطقى با مفاهيم و سر و كار. مفاهيم

؛ ولى شخص حكيم ادعا دارد كه با هستندت است كه از سنخ مفهوم ف و حجّ منطق معرّ 

: فرمايـد مـى الهیات شـفاسينا در فصل دوم از  ابن. حقايق و اعيان خارجى سر و كار دارد

را پـس چـ ؛)13، ص ق1404سـينا،  ابـن(» شود موضوع حكمت الهى شامل همه موجودات مى«

 گوييد موضوع حكمت الهى تنها مفهوم وجود است؟ مى
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موضوع حكمت الهى مفهوم وجود است از آن نظر كه مفهوم وجود، عرضـى : پاسخ

اشـتقاقى بـر آنهـا  صميمه برای موجودات خارجى است و بـه حمـل ذوهـو و محمول من

هـوم ؛ زيـرا موجـودات خـارجى دارای مفتنه به حمـل هوهـو و مواطـا ،گردد حمل مى

تفاوت حكيم با منطقـى آن اسـت كـه . نه اينكه خود آن مفهوم باشند ؛اند وجود در ذهن

نـه از آن نظـر كـه عـارض بـر حقيقـت  ،كنـد منطقى از مفهوم صِـرف بحـث مىشخص 

از آن نظر كـه عـارض بـر  ،اما موضوع حكمت الهى مفهوم موجود است ؛خارجى است

شخص حكيم از ايـن  ت است وخاص خارجى است كه همان حقايق وجودا هایوجود

 هـایمفهـوم وجـود شـامل همـه موجود ،كند از مفهوم وجود يا موجود بحث مىكه نظر 

 . شود خاص مى
حكمـت  رو اين ازو  شود مىو موضوع عرفان مطلق  ،پس موضوع حكمت الهى مقيد

گيرد و حكمت الهى رياست خود بـر تمـام علـوم را بـه  عرفان قرار مى ۀمجموع الهى زير

 شـود مىگفتـه هـم  »علـم الهـى مطلـق« عرفـاندانـش ه رو ب اين ؛ ازدكن مىن واگذار عرفا

عـارف آنچـه را كـه در  با اين همـه بايـد توجـه داشـت كـه. )17، ص 1360تركه اصفهانى،  ابن(

داشـته هـا اهده كرده و علم حضوری به آنمشتر  پيش ،عرفان نظری مى نويسد های باكت

 :حكم سفرنامه سلوكى او را دارد وی، های عرفان نظری است و كتاب

ــانى     از او هرچه بگفتنـد از كـم و بـيش ــد داده نش ــويش از ان ــده خ    دي

 )25، ص 1361شبستری، (

ای ندارد جز اينكه دست به دامـان الفـاظ و مفـاهيم  عارف در اين مقام چاره رو اين از

 هايى لفاظ و اصطلاحا ،بايد مفاهيم ،ديده عيان ارف و مسائلى كه بهمعبرای بيان آن . شود

آيا چنين مفهومى داريم  .كندها و كشفيات خود را بيان  را وضع كند و در آن قالب ديده

پاسخ منفى است؛ زيرا چنـان مفـاهيمى  خارجى را نشان دهد؟ كه ساختار حقيقت وجود

اوصـاف ترين  نزديكاوصاف و لوازم آن رفت و  ،د و بايستى سراغ عوارضنامكان ندار

بايد سراغ مفهومى رفت كه عارض بـر . ترين عرض آن را يافت م و نزديكو اخص لواز

اگـر . دكن مىآن مفهوم را در ذهن پيدا ، يعنى حقيقت خارجى ؛شود مىحقيقت خارجى 
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؛ كـرد مفهوم ساختار آن حقيقت خارجى بود كه حقيقت خارجى آن مفهوم را پيدا نمـى

د كنـ مىآن را پيـدا  قيقت خارجىمفهومى كه ح. دكن مىخودش را پيدا نشئ، زيرا خود 

شود،  مىعرض و لازم حقيقت خارجى  ،، وصفو آن مفهوم شود مىو واجد آن مفهوم 

 شـده اسـت؛به عنوان موضوع تعيين است كه در عرفان  مفهوم حقمفهوم مطلق وجود يا 

دو عـرض از  رو ايـن ؛ ازعلـوم نيسـتفصل حقيقى حيوان برای مـا م: گويند كه مىمثل اين

به عنوان فصـل در  راده رايعنى حساس و متحرك بالإ ،ترين لوازم آن و نزديكعوارض 

از لـوازم فصـل  و ايـن دو» رادةجسمٌ نامٍ حساسٌ متحركٌ بالإ« :اند گذاردهتعريف حيوان 

و  دو فصل ممكـن نيسـت ،وگرنه برای يك نوع ند؛ستهاند كه بر ما پنهان  حقيقى حيوان

، هـردو را تر اسـت نزديكبه فصل حقيقى حيوان لازم  كدامكه اند بفهمند  چون نتوانسته

  .)100، ص ، قسمت حكمت1366سبزواری، ( اند به جای فصل گذاشته

هم وجود مطلق را كه موضوع الهيات حكمـت اسـت در بـر ، اين مفهوم مطلق وجود

اعـم از  شـود و مفهـومى مىشامل  ،گيرد و هم مفهوم وجود مقيد را كه در ذهن است مى

كه را موضوع عرفان اعرف مفاهيم است و مفهوم وجودی  رو اين ؛ ازود نيستمطلق الوج

مجموعه عرفـان خواهـد  لذا الهيات حكمت هم زير ،گيرد موضوع الهيات است در بر مى

عرفان مقيد دانش فلسفه نسبت به دانش با توجه به اتحاد عالم و معلوم همان طور كه . شد

هم نسبت به فرد فيلسوف مطلـق اسـت و  خود شخص عارف ،عرفان مطلق است است و

نسـبت بـه همچنـان  ،گرچه عارف كه مطلق اسـت ؛حكيم هم نسبت به عارف مقيد است

: هك 7علىامام فرمايش اين بنابراين  1؛باشد تعالى است مقيد مى معروف محض كه حق

د كه به ياب يك معنای لطيف و ظريفى مى ،)63 و 62، صص 1980نهج البلاغه، (» تخففّوا تلحقوا«

  . شود مىتر  تعالى نزديك به حق ،را كنار بگذارد ها هر مقدار كه انسان قيد

  تفاوت فلسفه با كلام. 2-2

تفاوت موضوع فلسفه و كلام و سپس نقـد دربارۀ به بيان ديدگاه مشهور  دامه نخستادر 

                                                           
االلهّٰ جـوادی  ةآيـاز  ،تمهیـد القواعـدااللهّٰ انصاری شيرازی بر  ةدر حاشيه خطى شيخنا الاستاذ المعظم آياين مطلب، . 1

  . است نقل شده
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ز اشـده را ذيـل ديـدگاه برگزيـده  يـاد دانـشدو گاه تفاوت  آن، پردازيم مىاين ديدگاه 

  . تبيين خواهيم كرد خذ مبادی تصديقىأجهت م

   تفاوت فلسفه و كلامدربارۀ ديدگاه مشهور . 2-2-1
در بيـان و دانسته  »موجود بما هو موجود«موضوع علم كلام را همانند فلسفه قديم متكلمان 

 بـارۀشده است؛ زيرا مـتكلم در اند كه بازگشت مباحث كلامى به موضوع ياد گفتهآن  دليل

و حـادث را  ،كند و آن را به قـديم و حـادث بحث مى ،موجود كه اعم مفاهيم است مفهوم

كه مانند علـم و  عرضى :داند دو قسم مىنيز بر كند و عرض را  به جوهر و عرض تقسيم مى

طعم و رنگ مشروط بـه حيـات انند ديگری كه م عرضىو  ؛قدرت مشروط به حيات است

ده و بندی كـر دسـتهنبـات و جمـاد  ،حيـوان جـوهر را بـه سـه قسـمهمچنين مـتكلم . نيست

يعنـى  بـاور مـتكلم، قـديمبه  .كند را به انواع يا اعراض تبيين مى شده ياداقسام ميان اختلاف 

ّ  وندخدا بـه صـفاتى  ،ب نيست و امتياز وی از حـادثر و مركّ واحد و احد است؛ يعنى متكث

امى كـه در حـق وی است كه برايش ضروری است و اموری كه بر او ممتنع اسـت و احكـ

َ ااصل فعل و ايجاد بر وی جايز و ع. است بلكه جايز ؛ضروری و ممتنع نيست م، فعل جـايز ل

همچنــين خداونــد بــر . بــودنش بــه پديدآورنــده محتــاج اســت اوســت و بــه جهــت جــايز

كردن پيامبران و نيز اظهار معجزه به دست ايشان قادر است و قـدرت خـويش را در  مبعوث

رسد و از  تصرف و حكومت عقل به پايان مى ۀمحدود نوناخته است و اكاين باره عملى س

د؛ زيـرا صـدق بپـذيرگويد  و معاد مى أخدا در امر مبد سویز ابايد آنچه را پيامبر  ،اين پس

 ،الهـى ۀمتكلمان متقدم بـرای تمـايز موضـوع كـلام از فلسـف. پيامبر نزد او ثابت گشته است

. اند كه موضوع فلسـفه بـدان مقيـد نيسـت ای دانسته يديهموضوع كلام را مقيد به حيثيت تقي

مباحثى به آن تعلق يابد كه مطابق  در صورتى كه ايشان موجود استدر باور موضوع كلام 

بـه  و آيـد بـر مىسنت  با قانون و روش ظاهری اسلام و قواعدی باشد كه از ظواهر كتاب و

 شـده يادلسـفه موجـود بـدون تقيـد كه موضوع ف حالى در ؛شود نام دين و مذهب شناخته مى

بـودن واحـد بـرای  علـت فيلسـوفانرو متكلمان بر اساس ظواهر شرع بر خلاف  اين از ؛است

َ  كثير و مسبوق از وجـود و نـزول ظـاهری  پـسگشـتن آن  م به عدم زمـانى و فـانىبودن عال

  .)7، ص الف تا، لاهيجى، بى(دانند  فرشته از آسمان را به زمين قطعى مى
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  بر ديدگاه مشهور شوارقنقد صاحب . 2-2-2

تفاوت موضوع كلام و فلسـفه آن اسـت  رۀبادربر ديدگاه مشهور  شوارقاشكال صاحب 

مبـاحثى بـه آن تعلـق يابـد كـه بـا قـانون و روش اگر  - كه قيد يادشده در موضوع كلام

سنت معلوم است و به نام دين  ظاهری اسلام و قواعدی مطابق باشد كه از ظواهر كتاب و

 رو اين از ؛شود مىاز برهان به صورت جدل  كلامى دلايلخروج  سبب - شود مىشناخته 

منحصر به كلامى دلايل  ۀديتوان به آنها اعتماد كرد و فا نمىدينى باورهای برای تحصيل 

كـه بـه تحقيـق و تحصـيل يقـين قـادر  شـود مىقاصری  های لد دينى برای عقيحفظ عقا

ه جهـت نـد كـه بـا كه احكـامى ظاهریبل ؛قطعى نيستندز هرگ ىاحكام چنانزيرا ؛ نيستند

 ۀتأويـل و ارادنـد و احتمـال ا اصـطلاح از مقبولاتدرشوند و  اطمينان به شرع پذيرفته مى

؛ اسـتمربـوط و غيـب  أمواردی كه به احـوال مبـدويژه  به؛ رود خلاف ظاهر در آنها مى

ف ند كـه توقـداربه دقايقى اشاره اند و  از حقايق هايى ها تمثيلبيشتر آن ظاهر اموری كه به

اعتقاد باطل بـه سبب چنان كه همين جمود  ؛ها سزاوار نيستو جمود بر معنای ظاهری آن

حْمَنُ «؛ ماننـد ن برخى متكلمان شده اسـتمياباره خداوند در  تشبيه و تجسيم در ىعَلـَ الـر 

سـت يـا احـاديثى كـه بـر كه تمثيلى از استيلای خداوند بـر عـالم ا )5طه، (» یاسْتوََ  العَْرْشِ 

  . شدن خداوند در قيامت دلالت دارند كه به معنای ظهور تام حقيقت در آن است ديده

كس مانند مسـلمانان  و هر شد بحثى نمىاين موارد  دربارۀاگر  شوارقصاحب به باور 

 ؛تـر بـود به صواب نزديك ،آورد فهم خود به حقيقت آنها ايمان مى ۀبه انداز اسلام صدر

خواهـد از حضـيض تقليـد بـه قلـه  كسـى كـه مـى و پس از اين همه مباحث،نون ولى اك

بايد تابع عقل محض و قوانين فكـر باشـد و بـه اسـتدلال برهـانى روی  ،تحقيق ترقى كند

هرچنـد بـه تـرك  ؛آور و مبتنى بر مقدمات قطعـى و عقلـى صـرف اسـت آورد كه يقين

مسـتقل  ىعقلامور و  أاحوال مبد ؛ زيرا عقل درمعنای ظاهری آيات و روايات منجر شود

 شـوارقصـاحب  ،شـده يادبـا توجـه بـه اشـكال  ،به هر حال. )8، ص الـفتا،  لاهيجى، بى(است 

كلام و علم الهى را منتفى دانسته و موضوع هـر دو علـم را موجـود موضوع  ميانتفاوت 

بحث و مبادی  ن كلام و فلسفه از ناحيه قانونمياداند و بر اين باور است كه بايد  مطلق مى

مبـادی ادلـه  :فـرق گذاشـت و گفـت ،هاسـتدو علم برگرفتـه از آن های سكه ادله و قيا
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ولى در مبـادی علـم  ؛كلامى بايد مطابق با آن چيزی باشد كه از ظواهر شرع معلوم است

مطابقت با ظواهر شرع معتبر نيست و تنها مطابقـت بـا قـوانين عقلـى صـرف معتبـر  ،الهى

يا نـه و در صـورتى كـه بـا ظـواهر شـرع مطـابق  ،ر شرع مطابق باشندخواه با ظواه ؛است

  .)11، ص الف تا، لاهيجى، بى(خواهند شد  تأويلبرابر قوانين عقلى  ،نباشند

  ديدگاه برگزيدهو بيان  شوارقصاحب  نظرنقد . 2-2-3

در فهرسـت مباحـث كلامـى قـديم كـه متكلمـان  از شـوارقصاحب اين نقل مطلب  اولاً 

، داننـد خدا ممكن مى ۀبار يشان اصل فعل و ايجاد عالم را درمبنى بر اينكه ا آورده است،

د كه مجرد اولويت وجـونخست اين :دارددو مبنای كلامى است كه هر دو اشكال بر پايۀ 

كـه حـال آن ؛يافتن آن از ناحيه علت لازم نيسـت در تحقق ممكن كافى است و ضرورت

حق است و ممكن مـادامى كـه از ناحيـه وجود ممكن محفوف به دو ضرورت سابق و لا

تعريف قدرت خداوند به جواز فعل و اينكه دوم . يابد وجود نمى ،علت وجوب پيدا نكند

بـا  ؛يـابى امكـان در سـاحت ربـوبى اسـت مستلزم راهاين امر كه  حالى ، درترك آن است

 موضـوعزيـرا ؛ واجب الوجـود مـن جميـع الجهـات اسـت ،اينكه واجب الوجود بالذات

ماهيت است و خداوند وجود صِرف  ،مكان در صورتى كه مراد از آن امكان ذاتى باشدا

محل آن ماده اسـت  ،امكان استعدادی باشد، و بدون ماهيت است و اگرمقصود از امكان

امـا معنـای ايـن ؛ مجرد از ماده و ماهيت است تجرد بوده و ۀترين مرتب و خداوند در عالى

از  كه بـدون بحـثروشن نيست بر ديدگاه مشهور درضمن اشكال  شوارقسخن صاحب 

ــه مــى ،ختلافــى در فلســفه و كــلاممســائل ا ــه  چگون  ؛هــا ايمــان آوردحقيقــت آنتــوان ب

تـوان عقـل  مگـر مـى ؟ وانگهـىاسـتهتفرع بر كشف حقيقـت آناين ايمان م كه حالى در

جو جسـت عقل از، د؟ آيا به صِرف منعكرها منع آن فهم حقايق جستجوگر را از كاوش در

؟ آيا اين كشد دست مى های عالم تو واقعي رايى خود در فهم حقايقو از كاايستد  باز مى

ه فهـم حقـايق هسـتى ماننـد بها  انسانرهبران الهى مبنى بر ترغيب  ۀبا شيو ،آرزوی ايشان

ايـن نيسـت؟ آيـا مخالف جنگ  ۀترين شرايط مانند بحبوح حتى در بحرانى مسئله توحيد

: نـك( »ينألى إين و أين و فى أعرف من  رحم االلهّٰ امرءاً «فرمود  كه 7منانؤمسخن امير 
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كـه مـورد اخـتلاف  معارفى اسـت يقتبه فهم حق جز تشويق ،)355، ص 8م، ج1981الشيرازی، 

به ديـدگاه  شوارقرسد اشكال صاحب  به نظر مى ،است؟ با اين حال يلسوفانمتكلمان و ف

هـايى  فـرض پـيش ،كلامى دلايلسائل و م ،زيرا بر اساس اين ديدگاه؛ مشهور وارد است

مباحث كلام كاربرد جدلى يافته و تنها  ،ظواهر شرع خواهند بود و در اين صورت مطابق

امـا بنـابر ديـدگاه  ؛های شرعى اطمينـان دارنـد به گفتهكه  شود پذيرفتنى مىبرای كسانى 

 ای نداشـته نديشـها هـا تحقـايق و واقعي دربارۀاين گونه نيست كه متكلم  شوارقصاحب 

 ،بـر ايـن اسـاس .اسـتارای انضباط فكری در چـارچوب ظـواهر شـرع د بلكه وی باشد

را  مـتكلمد و گفتمان كرد ظاهری دينى اعتماد يتوان به ادله كلامى برای تحصيل عقا مى

محصـول آرای كلامـى  ،البتـه بنـابر هـر دو ديـدگاه .شمار آورده گفتمان دينى ظاهری ب

نظـر  پايۀبر  چون؛ كدام از دو ديدگاه متفاوت است هر م درولى كاربرد كلا ؛يكى است

گزيـده برهـانى  ديـدگاه بـر ۀپايـ كاربرد كلام در تحصيل عقايد دينى جدلى و بر مشهور

 ن عقـل وميـازيـرا ؛ به معنای تقابل عقل و شرع نيست هرگز، البته اين سخن. خواهد بود

شهود عرفانى نيز بـا آن  شف وچنانكه ك ؛حكمت و دين تطابق كامل وجود دارد ياشرع 

  . دو همسو است

ظواهر دينـى و حقـايق فلسـفى و عرفـانى در صـورتى همـاهنگى و ميان  گفتنى است

گونه  زيرا ظهور بر دو؛ دقت لازم باشدهمراه با استنباط آنها  انطباق كامل وجود دارد كه

برخـى اننـد م ؛نظر سطحى و ابتدايى برداشت گرديـده اسـت ۀظهوری كه بر پاي .1: است

بودن واحد بـرای  علتهمچون  ؛بندند دان پایيلسوفان بكه متكلمان بر خلاف ف ىظهورات

از وجود و نزول ظاهری فرشـته از پس آن   یاو فن بودن عالم به عدم زمانى كثير و مسبوق

رضـا مظفـر  محمـدكه  چنان ؛ه استبودظهوری كه دريافت آن با دقت بايسته  .2 ؛آسمان

ا«ز ظهور به آيه برای اين قسم ا ْ أَعْطَ  إِن ْ  كَ ناَي مثـال زده و مـراد از آن را بـر اسـاس  »وْثرََ كَ ال

َ  إِن « ۀآيدانسته و  9به پيامبر 3اعطای حضرت زهرا ،ظاهر يقين  بـه؛ الأْبَتْـَرُ  هُـوَ  كَ شَانئِ

زيـرا بـه ؛ ايـن ظهـور دانسـته اسـت را شـاهد بـر) 3 ،كـوثر(» تبار خواهد بـود بى دشمنت

يـه نخست اعطای نعمت كثـرت ذرّ  ۀآي مقصود از شود مىروشن  ،ابله دو آيهمقتضای مق

 ،مبالغه و معنای آن مبالغه در كثـرت ۀصيغ ،كوثر بر وزن فوعل ۀواژ است و 9به پيامبر
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از طريـق حضـرت  تنهـا 9اسـت و كثـرت ذريـه و نسـل پيـامبر در تعـداديعنى فزونـى 

 ،دوم از ظهـور ۀيـن گونـاتنـى اسـت گف. )160و 159، صـص 2، ج1373مظفـر، ( است 3فاطمه

صـديان معرفـت مت ميـان يىكه با درخشش حكمـت متعاليـه صـدرامبنای تصالحى است 

حكـيم الهـى  ۀگفتـه بـ .شود مىواقع  )نرفااحكمای مشاء و اشراق و ع ،متكلمان( حقايق

  :ای قمشه

ــــــد     پيوسـتاشراق به عقل و عشـق و ديـن  ــــــالهين دوران ش ــــــدر المت    ص

  )380، ص تا بىای،  الهى قمشه(

ُ « گرچه ظهور بدوی آياتِ  ،بر اين اساس هر چيزی  ۀخدا آفرينند؛ ءٍ ىْ شَ  ل كُ  خَالقُِ  االلهّٰ

ْ غَ  خَالقٍِ  مِنْ  هَلْ « و )62زمر، ( »است ِ  رُ ي  آن ،)3 فـاطر،( »خـدا هسـت؟ ای جـز فريننـده؛ آيا آااللهّٰ

 ّ بـه  با توجه، استيت مستقيم خداوند برای همه موجودات گونه كه متكلمان معتقدند، عل

قـل كـل يعمـل علـى «آيـه  و )علـت و معلـول ميـانلـزوم سـنخيت (الواحد  ۀاعدبرهان ق

با دقت آيـات قبـل را در معنـايى اعـم از عليـت  همراهتوان ظهور  مى، )84 اسـراء،( »شاكلته

 چنين ظهـورهم. وی قائل شد ۀيا عليت با واسطمستقيم و بدون واسطه خداوند برای اشيا 

حـدوث زمـانى  ،)14، ص 1375قيصـری رومـى، : نـك( »كان االلهّٰ و لـم يكـن معـه شـيئ«ىِ يابتدا

اثبـات  هـای انولـى بـا عنايـت بـه بره ؛گونه كه متكلم باور دارد آن ؛مجموع عالم است

وليس «مانند  هايى عبارتاز جمله زمان كه از  ،از ماده و همه عوارض آن تعالى تجرد حق

تـوان بـر اسـاس  مى ،قابل فهم است )174، ص تا جفى، بىطريحى ن( »عند ربك صباح و لا مساء

انسلاخ افعال منسوب به خداوند را از زمان اسـتنتاج ، فوقهمراه با دقت در حديث  ظهورِ 

كرد و به تقدم رتبى ذات الهى بر همه موجودات و حدوث ذاتى تمـام موجـودات عـالم 

  موجودات مادین را كه از حال بخشى از مخلوقات الهى مانند فرشتگا عين ئل شد و درقا

  . حادث زمانى ندانست، اند اشرف

همـه چيـز جـز ذات او فـانى ؛ هالـك الا وجهـه ئٍ شـ كـلّ «آيـاتِ  ۀهور اوليگرچه ظ

هـر كـه ؛ من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كلّ «و  )88قصص، ( »شود مى

 »مانـد ت بـاقى مـىت و خدای با جلال و عظمـدستخوش مرگ و فناس ،روی زمين است
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بايد توجه داشـت كـه ، يافتن آن است پس از وجودو نيستى عالم  فنانيز  ،)27 و 26الرحمن، (

زيـرا موجـود و معـدوم نقـيض شـود؛  مىمعدوم هـم موجـود ن و شود مىموجود معدوم ن

از اين مطلب كه  چنان ؛شود مىگاه يكى از دو نقيض به ديگری تبديل ن يكديگرند و هيچ

 »ان يقول له كن فيكون انما امره اذا اراد شيئاً «مانند  گشت اشياباز ط به ايجاد وآيات مربو

ّ واليه يرجع الأ«و  )82يس، (  )123هـود، ( »شود مىعالم همه به خدا بازگردانده  و امور؛ همر كل

گشـته و  )معـدومامـری نه (چيزی  ۀموكول به اراد چون امر ايجاد؛ نيز قابل استفاده است

تـوان بـا دقـت در مطالـب  مـى رو ايـن از ؛شـود مىتى به خداوند ارجـاع داده امر هستمام 

 ى امكان برایيرو و سيه ظهور آيات پيشين را در فنا و هلاك ذاتى موجودات، گفته پيش

  : ناپذير است يىها جداآنان دانست كه از آن

   جــدا هرگــز نشــد وااللهّٰ اعلــم     ممكن در دو عـالم ى زيرو سيه

  )21 ، ص1361شبستری، (

الذين قـالوا ربنـا االلهّٰ ثـم اسـتقاموا تتنـزل علـيهم «هرچند ظاهر سطحى آياتى مانند نيز 

دنـد، كرايداری پ گاه آن ،ما خدای يكتاست پروردگار: الملائكه؛ همانا كسانى كه گفتند

نحو تجافى مانند نزول قطرات باران از   هل بتنزّ  )30فصلت، (» آيند فرشتگان بر آنان فرود مى

نحـو ه بـملائكـه ه پايين است، با توجه به تجرد ملائكه از ماده و عوارض آن، تنـزل بالا ب

 ّ ّ تجل و ارسلنا اليها روحنا فتمثل لها «كه آيه  چنان ؛ل از ظاهر آيه قابل دريافت استى و تمث

» اندام نمودار شـد درست ىبدو فرستاديم و برای او چون آدمبشرا سويا؛ ما روح خود را 

ّ بر ت )17مـريم، ( بنابراين در حكمت متعاليه بر خـلاف  ؛دلالت دارد 3بر مريم ل جبرئيلمث

تأويـل هـای دينـى از بـاب  جديـد بـرای آمـوزهيك از ايـن معـانى  هيچ ،حكمت محض

اين بنـابر ؛شـوند با دقت از آنها فهميده مـىكه بلكه ظهوراتى هستند  ؛شوند محسوب نمى

راه فكر به شناخت حقيقت نائـل  ا تنها اززيرا ي ؛ندا دستهچهار بر متصديان معرفت حقايق 

ن و اه سـوم اشـراقيگـرو. نفس و بـاطن و يـا از هـر دو راه ۀيا تنها از راه تصفي و شوند مى

اند و گروه اول يا بر موافقت اوضاع ظاهری شـرع مواظبـت دارنـد كـه  گروه دوم صوفيه

سـبزواری، ( شـوند مـى ن ناميدهاند كه مشائيكن مىند و يا بدون چنين تقيدی بحث ا متكلمان
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طريقـه «: فرموده است گوهر مـرادلاهيجى در چنانكه  البته. )73، قسمت حكمت، حاشيه ص1361

يعنى صوفى نخست بايـد يـا ؛ مسبوق به سلوك ظاهر و فكر است ،سلوك باطن و تصفيه

 ،نظـر ۀاستكمال طريق حكيم باشد يا متكلم و پيش از استحكام علم حكمت و كلام و بى

 »فريبـى اسـت ادعای تصوف صيادی و عام ،وفق اصطلاح علما و خواه بدون آنخواه بر 

  . )9، ص ، بتا لاهيجى، بى(

  گيری نتيجه

الهـى و كـلام حكمـت  ،رفـانع دانـشيك سـو موضـوع سـه  ازهای حكمى،  در كتاب

امتيـاز علـوم از مشـهور ديـدگاه بنـابر  ،گـردد و از سـوی ديگـر موجود مطلق معرفى مـى

شـود  مىاين پرسش مطـرح  ،با توجه به دو مطلب فوق. استهآن های عيكديگر به موضو

كه تفـاوت عرفـان بـا  شدن آپژوهش اين  ۀنتيجشده به چيست؟  ياد دانشكه تفاوت سه 

به اين صورت كه موضـوع عرفـان بـه اطـلاق  ؛در موضوع آن دو است ،حكمت و كلام

ديگر موضوع عرفان  بيانه ب ؛استولى موضوع فلسفه و كلام به اطلاق مقيد  ؛مقيد نيست

ى موجـود مفهـوم كلـّ، موجود مطلق. موجود مطلق است، مطلق موجود و موضوع آن دو

اعــم از موجــود در خــارج و ذهــن ، مطلــق موجــود لــىو ؛اســت و در ذهــن تحقــق دارد

. اعم از مفهوم موجود مقيد و مفهـوم موجـود مطلـق اسـت، موجود در ذهن نيز .باشد مى

در مقام تفهـيم و تفهـم در عرفـان  ،شود مىمشهود عارف واقع ، ودالبته گرچه مطلق موج

گـردد كـه  ود به عنوان موضوع عرفان مطرح مىيعنى مفهوم مطلق موج ،لازم آن ،نظری

الهـى و  ۀاما تفاوت فلسـفگيرد؛  در بر مىنيز را يعنى موضوع فلسفه  ،مفهوم موجود مطلق

بلكـه در قـانون  ؛در موضـوع نيسـت قـديم كلام بر خلاف ديدگاه مشهور ميان متكلمـان

  . استهگرفته از آن بر های آنها ن دو علم است كه ادله و قياسبحث و مبادی آ

ولى مطابقت با ظـاهر شـرع در مبـادی الهـى  ؛مبادی كلام مطابق با ظواهر شرع است

اند  مقيد به اين قيد دانسته ،موضوع كلام را بر خلاف فلسفه، متكلمان متقدم. معتبر نيست

مسـتلزم ، اين تقييد در موضوع. ه مباحثى به آن تعلق يابد كه از ظواهر شرع معلوم باشدك
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در مقـام تحقيـق در  آنهـا بـودن فايـده كلامى از برهان به صورت جدل و بـىخروج ادله 

، پـژوهش برگزيـدۀ ايـن ۀكه بنابر نظري حالى در ؛استهآنقطعى  دينى و تحصيل باورهای

 هـای بلكه ادلـه و قياس؛ ابقت با ظواهر شرع وجود نداردفرض مط در مسائل كلامى پيش

هـا رعايـت شـده است كه مطابقت با ظاهر شرع در آن ای یگرفته از مباد مسائل كلامى بر

ها مطابق با قانون عقلى صـرف مسائل فلسفى كه مبادی آن ها در استدلالخلاف  بر ؛است

كـه بـا قـانون  شود مى تأويلای  گونهه ظاهر ب، است و در صورت مخالفت با ظواهر شرع

طـور قطعـى بـه ه تـوان بـ كلامـى مـى های اسـتدلالاين بـا بنابر ؛عقل مطابقت داشته باشد

 ،شرعى با دقت لازم بـه دسـت آينـد و چنانچه ظواهر ديدگاه دينى در ظاهر دست يافت

   .دداخواهند را نتيجه نتايجى همسو با نتايج مبادی عقلى  تأويلبدون نياز به 
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